
ایران میراثی است 
که باید نگهبانش باشیم

میهن مــان  ایران، تاریخ پرفرازونشــیبی 
از ســر گذرانده و در چند ســال اخیر نیز از 
این قاعده  برکنــار نبوده اســت؛ به ویژه در 
دل اعتراضات شــکل گرفته در این سال ها، 
رخدادهــای تلخــی را نظاره گــر بوده ایم. 
اکنــون نیــز در هفته هــا و ماه هــای پر از 
آشــوب و اضطرابی به  سر می بریم. از آن رو 
پراضطــراب که کیان میهــن با خطر جنگ 
روبه روست. این یادداشت  قصد پرداختن به 
تحلیل های این جنــاح و آن جناح را ندارد؛ 
هــم از این جهت که نگارنــده  در همه این 
سال ها از این گونه دسته بندی ها و تعلقات 
گروهــی  دور بوده و هم از آن نظر که اکنون 
جای درســتی بــرای تکرار نظرهــا یا بیان 
سخنی تازه نیست و بسیاری از گفتنی ها را 
در سال های اخیر دلســوزان ایران دوست و 
کارشناســان امر گفته و نوشته اند و هرکس 
به ســهم خویش، ادای وظیفه کرده است. 
تنها محور بنیادین یادداشت، «ایران» است 
و بــس؛ همان گونه کــه در روزهای نبرد با 
اســرائیل نیز محور یادداشــت هایم همین 

بوده است.
در میانه  برآوردها و تحلیل های گوناگون 
و جدا از اطلاعــات و ضد اطلاعات موجود 
در فضای رســانه ها  یا در میان عموم مردم، 
آنچــه نباید از نظر دور داشــت و فراموش  
کرد، «ایران» است. ایران تنها میراث ازلی و 
ابدی ملت ایران و پرچم هویت و شرف هر 
ایرانی اســت و اگر نگوییم برای همه  ملت 
ایران این گونه است، برای عمده  ملت، حتما 
همین گونه است. از این رو باید نیک متوجه 
باشیم که سراســر جغرافیای این سرزمین، 
متعلق به یکایک ملت ایران و ملک مشترک 
ایرانیان اســت. درک این مطلب که روایت 
شــاهنامه از گودرز، پهلوانی از باخترِ ایران، 
هم سنگ با روایت شــاهنامه از آذرآبادگان 
اســت  یا اینکه رستم، یلِ سیســتانی، تنها 
متعلق به بخش های خاوری ایران نیست 
و بلکــه  -در پیوند با روایتــی کلان با دیگر 
روایــات- نمــاد پهلوانی و اســطوره  همه 
ایرانیان اســت، حتما یادآور این اســت که 
هرکدام از این روایات تاریخی-اســطوره ای،  
بدون دیگری بی معنا و ناکامل بوده و نه تنها 
در شــاهنامه، بلکه در دیگر سرچشــمه ها 
و منابع میراثــی و فرهنگی ایران نیز چنین 
اســت. ردپای میراث ادبی، آیینی و رســوم 
عمدتا مشترک ایرانیان را باید در جای جای 
میهن جُســت و همین مفاهیم، ستون های 
«فرهنــگ ملی» مــا ایرانیــان را در درازای 
تاریخ  برپا کرده  است. ایرانیان را نمی توان با 
خط کش از یکدیگر جدا و هر تیره از آنان را 
تنها متعلق به ناحیه ای ویژه و بلوکی معین 
از کشور تصور کرد. «ایران» اگرچه همچون 
با نقش ونگارهای گوناگون است،  فرشــی 
اما این نقش های کنار هم و به هم پیوسته، 
حاوی یک روایــت کلان و کهن از پیدایش 
ملتی اســت که عمری هزاران ســاله دارد. 
بنابراین، جدا از هر نوع سرنوشــت سیاسی 
برای آینده  میهن، آنچه باید فصل مشــترک 
همه  ما باشــد، نگهداری و حراست از این 
کهن گوهر و یکپارچگی و همگونی هویتیِ 
کلان اســت. نباید در میان نسخه پیچی ها و 
تحلیل های گوناگون و گاه فریبنده  غرق شد 
و این نکتــه  مهم را فرامــوش کرد. اگرچه 
در فضای ملتهب، رنج آلود  یا خشــم آلود، 
ممکن اســت توجه به امور ملی و بنیادین 
اجتماعی در حاشــیه قرار گیرند، اما وظیفه  
نخبگان، تحلیلگران نیک نهاد، روشنفکران 
و نیــز آن عده از عموم مردم که با تســلط 
بر خویشــتن و آگاهی و پرهیــز از جوزدگی 
می توانند بر اطرافیان شــان تأثیرگذار باشند  
-حتی با ســهمی کوچک- این است که در 
این زمینه بکوشند و درباره  آگاه سازی افراد 
نسبت به جایگاه والای «میهن»، اگرچه در 
جمعی کوچک باشــد، اقدام کنند. این تنها 
چیزی است که به گمانم در این برهه و پیچ 
حســاس و تاریخی  باید به آن همت گمارد 
و با بازگویی ریشــه های تاریخی، اجتماعی 
و سیاســی مشــترک و با چنگ زدن به این 
ریسمان ها، نســبت به پاســداری از آنها و 
دور نشــدن از بنیان هــای «زیســت ایرانی» 
تلاش کرد. کنشــگر واقعی، با همین سطح 
از آگاهــی و تــلاش و فــداکاری، می تواند 
نقش کلیدی و کارســاز خود و رسالتش را 
در راه میهن ایفا کند. هدف نگارنده، نوشتن 
یادداشتی احساسی و رمانتیک نیست، زیرا 
هیچ تحلیلگری نباید چنین رویکردی داشته 
باشد، اما در زمانه ای که گوش ها و چشم ها 
ســنگین بودند و نســبت به گوشــزدهای 
کارشناســان بی اعتنا  و صاحبانِ قلم دل و 
دماغی برای نوشــتن مطلب یا سخنوران و 
استادان گرایشی برای سخنرانی ندارند، تنها 
دستاویزی که برای ما  باقی مانده آرزو کردن 
و دســت بردن به دعاســت. امیدوارم سایه  
جنــگ، شــومی و تخریــب  از ســر «ایران 
ارجمند» دور شود و راهکاری خردمحور و 
عقلانی، همچون معجزه ای سپید، از آستین 
بیرون آید و چنان بلای خانمان سوزی را از ما 
بگرداند و روشنی بر آسمان ایران زمین بتابد.
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این روزها اصلا حس و حال گفتن و شــنیدن نیســت. چند هزار خانواده 
در این ســرزمین پهناور، جگرگوشه هایشان را از دست داده اند و هیچ واژه ای 
توان تســلی آنها را ندارد. در دل این ســوگ سنگین، با نسلی روبه رو هستیم 
که به شدت خشمگین است؛ جوانانی که با بغض فروخورده حرف می زنند یا 
ترجیح می دهند سکوت کنند. حوصله بحث ندارند، زود از کوره درمی روند و 
خشمشان عریان و بی پرواست. خشم جوانان، واقعیت انکارناپذیر امروز ایران 
اســت. من هیچ وقت جوانان را تا این اندازه عصبانــی ندیده بودم. آنها چه 

می خواهند؟ حرف دلشان چیست و چرا به این نقطه رسیده اند؟
روزهــای قبــل از انتخابات، دانشــجویان را دور خود جمــع می کردم و 
می گفتم تأیید صلاحیت پزشکیان یک نشانه است، از اینکه حاکمیت تصمیم 
گرفتــه راهی برای بهبود اوضاع باز کند. می گفتم شــاید این آخرین فرصت 
برای تغییر مســالمت آمیز باشد. می گفتند، بارها گول خورده ایم و دیگر گول 
نمی خوریــم. قســم و آیه می آوردم که این بــار فرق دارد. امــا امروز همان 
دانشــجویان به چشــم فریبکار به من نگاه می کنند. حق با آنهاست. وقتی 
رئیس جمهور حتی از برداشــتن یک فیلترینگ ســاده ناتوان است و وعده ها 

یکی یکی دود می شود، اعتماد چگونه می تواند دوباره ساخته شود؟
خشم امروز جوانان فقط ریشــه اقتصادی ندارد، هرچند بی کاری، فقر و 
بی آیندگی نقشــی جدی در آن دارد. جوانی که هر روز فقیرترشــدن خود و 
خانواده اش را می بیند، طبیعی است که عصبانی باشد، اما مسئله فقط نان 
نیست. مسئله دیده نشدن است و این احساس عمیق که «هیچ کس صدای 
ما را نمی شنود». نسل جدید با زبانی روبه روست که با آن بیگانه است. چند 
روز پیش به دیدن عباس عبدی رفته بودم. درباره نقش دشمن در این وقایع 

حرف خوبی می زد: «کســی که ماشینش را در ســرازیری تُند پارک می کند، 
باید بداند که با یک تلنگر، ســرازیر خواهد شــد». وقتی بسترهای اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی، سال هاست مستعد سقوط جامعه شده، دیگر نمی توان 
نقش عامل بیرونی را بهانه اصلی دانســت. دشــمن در چنین شرایطی کار 
خارق العاده ای نمی کند، فقط در زمینی بازی می کند که پیش تر مهیا شــده 
اســت. برخلاف تصور رایج، بســیاری از این جوانان اساسا سیاسی نیستند و 
اهل بحث ایدئولوژیک هم نیســتند. نگران خشــونت علیه اموال عمومی یا 
حتی هواداران حکومت نیستند و متأسفانه برخی حتی نگران تمامیت ایران 
هم نیستند و ساده دلانه به مداخله خارجی امید بسته اند. این نگاه خطرناک 
اســت، اما محکوم کردن یا تحقیر این جوانان، مشکلی را حل نمی کند. باید 

پرسید آنها چگونه به این نقطه رسیده اند.
در گفت وگوهایی که با بخشــی از جوانان خشمگین داشته ام، چند علت 
را برجسته یافتم. اولین ریشه عمیق خشم آنها، بی افُقی و انسداد امید است. 
انسان  معمولا اهل حساب وکتاب است. تا وقتی روزنه ای برای اصلاح وجود 

داشــته باشد، کمترکسی حاضر است هزینه شــورش و خشونت و بی ثباتی 
را بپردازد، اما لابد لحظه ای فرا می رســد که جوان به این باور می رســد که 
سیستم نه می خواهد و نه می تواند برای او کاری کند. درست در همین نقطه 
اســت که امید می میرد. به قول تد رابرت گر، وقتی جوان باور کند که «فردا» 
بهتــر از «امروز» نخواهد بود، مرگ امید رخ می دهد و هزینه ماندن در وضع 

موجود از هزینه شورش بیشتر می شود.
علت بعدی خشم جوانان، تحقیر است. وقتی جوان به نقطه ای می رسد 
که احســاس می کنــد در وضع موجــود، کرامت و هویــت او نادیده گرفته 
می شــود، خشمش عمیق تر می شود. فوکویاما با اشاره به مفهوم افلاطونی 
«تیموس» (میل به دیده شــدن و احترام) می گوید، انسان  حاضر است جان 
خود را فدا کند، اما تحقیر نشــود. اما چه بایــد کرد؟ در بلندمدت، راهی جز 
عبــور از فضای جنگی، توســعه پایدار و بازکردن ســاختار حکمرانی وجود 
نــدارد، ولی در کوتاه مدت هم می توان اقداماتی انجام داد: کاهش دوقطبی 
در جامعــه، تغییر لحن گفت وگوهــا، همدلی با خانواده های آســیب دیده، 
رسیدگی واقعی به زخم ها و مهم تر از همه، شنیدن صدای مردم. صداوسیما 
هنوز نمی داند چگونه با پدر و مادر این جوانان حرف بزند. رســانه رســمی 
بایــد از رجزخوانی فاصله بگیرد و بــه روایت های متنوع میدان بدهد. حتی 
اجازه دادن به به چالش کشــیدن روایت رســمی، می تواند بخشــی از طبقه 

متوسط سرخورده را از رادیکالیسم دور کند.
جوانان خشــمگین، پاره تن ایران  هستند. اگر آنها را نبینیم، اگر دردشان را 
نفهمیــم و اگر فقط با زبان تهدید با آنها حرف بزنیم، خشمشــان عمیق تر و 
خطرناک تر خواهد شد. هنوز فرصت هست، اما این فرصت بی نهایت نیست.

جوانان چه می خواهند و چه باید کرد؟

یک قطعه شهاب ســنگ به وزن بیش از ۲.۵ تن از روسیه به 
بریتانیا پیش از قاچاق، کشف شد. این قطعه بزرگی از شهاب سنگ 
آهنی آلتای اســت که تقریبــا ۳۲۳ میلیون روبــل ارزش دارد و 
قدمت آن به میلیارد ها سال قبل بازمی گردد.  این شهاب  سنگ از 
یکی از کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) به روسیه 
وارد شــده اســت.  آلتای اولین بار در ســال ۱۸۹۸ در چین و در 
استان سین کیانگ کشــف شد. این قطعه، قطعه ای از هسته یک 
پیش سیاره باستانی یا یک سیارک بزرگ است که تقریبا ۴,۵ میلیارد 
سال پیش در جریان تشکیل منظومه شمسی از هم پاشیده است. 
شهاب سنگ ها علاوه بر اکتشافات علمی، طرفداران بسیاری دارند 
و پیش از این در تابستان امسال یک قطعه شهاب سنگ از مریخ با 

قیمت ۵.۳ میلیون دلار فروخته شده بود.

واشنگتن پست ۳۰۰ روزنامه نگار از جمع ۸۰۰ روزنامه نگار 
فعال در این روزنامه را اخراج می کند. این اخراج های گسترده 
در تمام بخش های روزنامه، در بحبوحه اتحاد رو به رشد بین 
جــف بزوس، بنیان گذار آمازون و ترامپ رخ داده اســت. این 
تغییر ســاختار با هدف اصلاح روزنامه ای «از دورانی دیگر» 

انجام می شود و قرار است آینده آن را «تضمین» کند. 
او گفت این کار «دشــوار اما ضروری» است. شمار زیادی 
از خبرنــگاران خارجی از جمله همه کســانی که خاورمیانه 
یــا حتی جنگ اوکراین را پوشــش می دادند، اخراج شــدند. 
بخش های ورزشــی، کتاب، پادکست، اخبار محلی و گرافیک 
نیز به طور ویژه تحت تأثیر قرار گرفته اند و برخی حتی تقریبا 

به طور کامل حذف شده اند.

در  عســلویه  پالایشــگاه های  از  یکــی  کارگــران  ایلنــا: 
مجموعــه پارس جنوبــی، دو روز دســت از کار کشــیدند. 
ایــن اقــدام اعتراضــی در واکنــش بــه آنچــه کارگــران 
«دســتکاری در اضافه کاری هــا و حذف بخشــی از حقوق 
مربــوط به ســاعات اضافــه کار» عنــوان می کننــد، انجام 

شده است. 
 ازدحام جمعیــت در خوابگاه ها، کمبود فضای اســتراحت 
و خســتگی ناشــی از ســاعات کاری و اضافه کاری، شرایط 
دشواری را برای کارگران ایجاد و همین موضوع نارضایتی ها 
را تشــدید کــرده اســت.  آنان خواســتار بازگردانــدن کامل 
اضافه کاری های حذف شده، شفاف سازی در محاسبه حقوق 

و بهبود فوری وضعیت خوابگاه های کارگری هستند.

۳۲۳۳۰۰۲میلیون
روزروزنامه نگارروبل

سبزخوانی

در برخــی دوره  ها، پیامدها با صدا یا اعلان آشــکار ظاهر نمی  شــوند؛ با 
رنگ هایی پنهان و اثرگذار شــناخته می  شوند. لکه هایی که نه پاک می  شوند 
و نه همیشــه دیده می  شوند، اما مسیر را تغییر می  دهند و جای خود را روی 
زمین و ذهن  ها باقی می  گذارند تا لحظه  ای مانند گرگ  ومیش قابل فهم شود. 
لحظه ای میان شــب و روز که مرزها محو شــده، دیــد کاهش می یابد و هر 
حرکت، چه کوچک و چه بزرگ، می تواند پیامد غیرمنتظره ای به همراه داشته 
باشــد. این لحظه کوتاه اگرچه در طبیعت گذراســت، در سیاست گاهی به 
اقامت طولانی بدل می شود؛ اقامتی که پیامدهایش نه یکباره، بلکه ذره ذره 

آشکار می  شود و سرمایه های واقعی را فرسوده می کند.
در تاریخ سیاســت، این لحظات حســاس و بحرانی بارها تکرار شده اند. 
همــان لحظاتی که هنری کیســینجر درباره شــان می  گوید: «مــا مطمئنا با 
موقعیت هایی بســیار مبهم مواجه خواهیم شــد. وقتی این وضعیت ها رخ 
دادند، باید اراده عمل کردن و پذیرش ریسک در شرایطی را داشته باشیم که 

فقط می توان میان بد و بدتر انتخاب کرد».
موافقت یا مخالفت با مذاکره در چنین شــرایطی پرسشی صرفا سیاسی 
نیســت، بلکه پرسشــی اســت معلق در مرز تصمیم و تعلیــق؛ جایی که 
دیپلماسی، رســانه، جامعه و طبیعت هم  زمان نفس می کشند و هیچ  کدام 
نمی توانند پیشروی قطعی کنند. اصطلاح «گرگ  ومیش مذاکرات» در ظاهر 
وضعیتی مبهم در سیاست خارجی را نشــان می  دهد، اما ریشه آن پیش از 
آنکه سیاسی باشد، در تجربه ای کاملا زیست  محیطی نهفته است. لحظه ای 
کــه دید کاهش می یابد، مرزها محو می شــوند و احتمال خطا افزایش پیدا 
می  کند و سیاســت، وقتی این واژه را بــه کار می  برد، عملا منطق طبیعت را 
وام می  گیرد؛ منطق کوتاه و هشداردهنده ای که اغلب در تحلیل  های رسمی 

نادیده گرفته می شود.
رســانه  ها در این فضــای گرگ  ومیش نقش حیاتی دارنــد. آنها نه صرفا 
بازتاب دهنده اخبار، بلکه مدیران ابهام و انتظار هســتند. با چارچوب بندی و 
تعیین دستورکار، افکار عمومی در یک حالت تعلیق قرار می  گیرد؛ جایی که 
خبر هســت اما قطعیت نیست، تنش هســت اما نتیجه هنوز شکل نگرفته 
است و تصویرســازی های محیط  زیســتی، همان گرگ ومیش، برداشت ها را 

شکل می  دهند و زمان را به ابزار قدرت بدل می کنند. پیام ها مستقیم منتقل 
نمی  شــوند، همان چیزی کــه نظریه جریان محدود نشــان می  دهد، پیام ها 
توسط شبکه  ها و نخبگان تعبیر می  شوند و افکار عمومی در تعلیق مدیریت 
می شود؛ درســت مثل زمین که هنوز نفس می  کشد اما هر حرکت می تواند 

پیامد نامعلومی به بار آورد.
این تعلیق و ابهام، به سیاست و دیپلماسی عمومی هم سرایت می  کند. 
کشــورها با قدرت نرم و سیگنال  دهی استراتژیک حرکت می  کنند بدون آنکه 
زمــان یا نتیجه را آشــکار کنند؛ همان چیزی که نظریه «ابهام اســتراتژیک» 
توضیح می دهد. در ادبیات دانشــگاهی، این مفهوم به  طور گسترده ای مورد 
بحث قرار گرفته اســت. پژوهش های دانشــگاه هایی نظیر دانشگاه هاروارد 
نشــان می  دهند این اســتراتژی نه تنها یک ابزار برای حفــظ انعطاف پذیری 
است، بلکه به تصمیم گیرندگان اجازه می دهد  در شرایط پرابهام و بحران  ها 
از تشــدید فــوری خطرات جلوگیــری کنند. ایــن وضعیت مشــابه لحظه 
«گرگ  ومیش» اســت که در آن قطعیت  ها از بیــن می  روند و تصمیمات به 

تعویق می  افتند، در حالی که زمان همچنان عامل قدرت است.
مذاکره در شرایط گرگ  ومیش بیشتر از هر چیزی به مدیریت انتظار و حفظ 
فرصت و انعطاف بســتگی دارد و هر تصمیمــی، حتی به تعویق افتاده، در 

شبکه ای از پیامدهای سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی ریشه می  دواند.
در بستر جامعه شناســی، این وضعیت با جامعه ریسک (جامعه خطر) 
همخوانــی دارد. بحران  هــا و فرســایش منابع، محصول تعلیــق و تأخیر 
ســازمان  یافته اند؛ جایی که همه از مخاطرات آگاه انــد اما اقدام مؤثر مدام 

به آینده حواله می  شود و هزینه آن بر محیط  زیست و منابع طبیعی تحمیل 
می شــود. دقیقا همان چیزی که وضعیت آســتانه ای در انسان شناســی و 
جامعه شناســی فرهنگی توصیف می کند؛ لحظه ای میــان نظم فروریخته 
و نظــم تازه  شــکل نگرفته، جایی که قواعــد و ســاختارهای تصمیم گیری 
معلــق می شــود، نهادها وارد حالــت انعطاف محــدود و پیامدها ذره  ذره 

آشکار می  شوند.
نظریه  هــای جنگ و صلح نیز این تعلیق را معنــا می  کنند. نظریه جنگ 
عادلانه و نظریه حل تعارض، بازنمایی شــرایطی است که تصمیم به اقدام 
نظامی هنوز گرفته نشــده و زمین، نماد منابع و زندگی، هنوز نفس می کشد. 
معضل امنیتی نشــان می دهــد تصمیم نگرفتن و تعلیق، همــان تردید در 
واکنش به تهدیدهای بالقوه است و رسانه، دیپلماسی و جامعه در این لحظه 

دقیقا نقش مدیران ابهام و ثبات شکننده را بازی می  کنند.
در نهایت، بازگشــت به خاستگاه محیط  زیستی استعاره، پرسشی اساسی 
ایجاد می کند: آیا سیاســت  گذاری می تواند بــرای مدت طولانی در وضعیت 
بینابینی باقی بماند، بدون آنکه هزینه  ها و فرســایش سرمایه های طبیعی و 

اجتماعی از حد تحمل عبور کند؟
در پایان، کارشناســان معتقدند گرگ  ومیش مرحله ای کوتاه در طبیعت 
اســت، یا به روشنایی روز می  رسد یا به تاریکی شب و اگر سیاست این منطق 
ســاده را نادیده بگیرد و گرگ  ومیش را به راهبرد تبدیل کند، آنچه از دســت 
می رود نه فقط زمان، بلکه ســرمایه های انسانی، طبیعی، زیست  بوم و توان 
تصمیم گیری جامعه و در نهایت فرســایش اســت کــه طبیعت و جامعه 

هشدار می  دهند:
گرگ ومیش وضعیت تصمیم نیست، وضعیت تعلیق است، اگر به راهبرد 
بدل شود، باید مدیریت کرد تا به فرسایش  نینجامد. در چنین فضای معلقی، 
کشــورهایی دست بالاتر را خواهند داشــت که انسجام سیاسی و اجتماعی 
خود را حفظ می  کنند و مانع اتلاف زمان و سرمایه می شوند؛ چراکه هر تأخیر، 
می تواند هزینه هایی تدریجی بر منابع، زیســت  بوم و ظرفیت های اجتماعی 
تحمیل   کند و مجالی که زمین هنوز برای نفس کشیدن دارد را شاید به  آرامی 

از میان بردارد.

سیاست در ساعت گرگ ومیش

اخبار لحظه به لحظه 
از ۲۴ ساعت قبل

شــنبه ۱۸ بهمن را در حالی شروع می کنیم که 
دور اول مذاکرات در عمان تمام شــده اســت. 
البته موقعی که ما این ســتون را می نویسیم مذاکرات 
تازه شــروع شــده و عراقچــی و ویتــکاف به صورت 
غیرمســتقیم و به شیوه «برو بهش بگو» خواسته های 
خودشان را مطرح می کنند. چهار ساعت قبل از مذاکره 
خبری آمد که ســفارت مجازی آمریکا از شــهروندان 
آمریکایی خواسته خیلی سریع ایران را ترک کنند. اینکه 
شــهروند آمریکایی در این موقعیــت در ایران چه کار 
می کند به کنار، نکته جالب این اســت که مذاکرات که 
قبــلا به عنوان عامــل بازدارنده و یکــی از روش های 
دورکردن خطر مطرح می شود الان در حدی خطرناک 
شده که بیانیه می دهند که شهروندان ما ایران را ترک 
کنند. از خلال خواندن تحلیل های دو طرف می شــود 
پی برد که حداقل تحلیلگران امیدی به نتیجه مذاکرات 
ندارند و می گویند وقت ملت را نگیرید و بروید سر اصل 
مطلب. با این حال خبرنگار صداوسیما گزارش داده که 
دو طرف مذاکره جدی هستند و می خواهند مذاکره را 
به نتیجه برســانند. ادعاهایی مطرح شده که فرمانده 
سنتکام هم در جلسه مذاکره حضور دارد که دلیلش 
بر ما پوشــیده اســت. از آن پوشــیده تر، حضور داماد 
ترامپ در کنار ویتکاف است که سمت خاصی ندارد اما 
چون پولدار است و مرتبط با تحت فشار قراردهندگان 
ترامپ گفته اند تو هم برو که یک وقت وســط مذاکره، 
ناغافل عکس و فیلم رئیس جمهور مملکت درنیاید. 
تحلیلگران اقتصاد سیاسی سعی می کنند با توجه به 
بالا و پایین شــدن قیمت ها آینده را پیش بینی کنند اما 
بندگان خدا هرچه بیشتر بررسی می کنند، آینده بیشتر 
برایشان نامعلوم می شــود. در حال حاضر بیت کوین 
ریخته، طلا رفته بالا و نفــت کمی پایین آمده... ما که 
فقط ریــال داریم (در واقع چیزی برای ازدســت دادن 
نداریم) مثــل آن میم معروف، یــک وری لم داده ایم 
بالای تپه و درحالی که سیگار می کشیم جنگ ارزها را 
رصد می کنیم و فاز بیهوده متاز که مقصد خاک است 
برداشته ایم. رســانه ها در حین مذاکره در یک مسابقه 
عجیبی با هم به ســر می برند که کدامشان بهتر روند 
مذاکرات را پوشــش می دهند. مخاطب که تشنه خبر 
جدید است کانال خبری را باز می کند و می بیند نوشته 
«فوری فوری/ وزیر خارجه عمان در را باز کرد و از اتاق 
رفت بیرون»، «فوری/ ویتکاف روی مبل نشسته است»، 
«همین الان از مســقط/ مذاکرات در جریان است». در 
کنار این اخبار لحظــه ای، بازار گمانه زنی و تحلیل هم 
داغ است و منابع آگاه وقت سر خاراندن ندارند. در این 
لحظه که شما ستون را می خوانید خیلی از اخبار بیرون 
آمده و شاید تکلیف خیلی از مسائل روشن شده باشد. 

لطفا اگر خبردار شدید به ما هم اطلاع بدهید!

بیت کوین و هشدار جنگ؟
آیا کاهش قیمــت بیت کوین نشــانه آغاز یک 
جنگ اســت یا دوران اطمینان به رمزارزها به 
پایان رسیده است؟ چرا قیمت بیت کوین در کمتر از ۴۸ 
ســاعت حدود ۱۰ هزار کاهش یافت؟ ارزش بیت کوین 
به کمتر از ۶۵ هزار دلار رســید. حالا با کاهش بیش از 
۴۵درصــدی قیمــت بیت کوین، چه اتفاقــی در حال 
رخ دادن اســت؟ بلومبرگ گزارش داده با این ســقوط 
قیمــت بیت کوین، ســهام شــرکت های دارای خزانه 
دیجیتال کاهش یافت. برخی معتقدند سخنان ترامپ 
درباره ایران، نابســامانی هایی در بازار به وجود آورده 
است. سهامداران عمده به فروش آن اقدام کرده اند و 
سبب وحشت فروش و نقدینگی بازار اهرمی لیکوئید 
شده و مشتری های خرد نیز در حال ترک بازار هستند. 
این اتفاق پیش تر در زمان آغاز جنگ اوکراین و روسیه 
هــم رخ داد. یکــی از دلایل اینکه قیمــت بیت کوین 
برخلاف تصور کاهش یافته، این است که هنوز برخی 
معتقدند جزء ســرمایه گذاری های مطمئن مانند طلا 
نیســت. اگر این روند ادامه پیدا کند، قیمت بیت کوین 

پایین تر هم خواهد آمد.
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